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وزیر امور خارجه در نشست 
»دوستان بریکس« حضور یافت

5 کشور عضو بریکس از 
عضویت ایران در این گروه 

حمایت کردند

یادی از نادر ابراهیمی در 
پانزدهمین سالگرد درگذشتش

با اعلام تشکیل ائتلاف دریایی 
منطقه ای  از سوی دریادار ایرانی 

مطرح شد

رئیس کل بانک مرکزی کشورمان 
از امکان دسترسی سریع ایران به 
۶٫۷ میلیارد دلار از منابع ایران در 

صندوق بین المللی پول خبرداد

 واکنش فعالان سیاسی 
 به یادداشت اخیر  

وزیر سابق امور خارجه

ادامه در صفحه 2

نقرهآسیاسهمدختردوندهایرانی
 عیدیان در 400 متر با مانع دیروز با ثبت رکورد یک دقیقه و یک صدم ثانیه 

از خط پایان رد شد و مدال نقره آسیا را به گردن آویخت

مـــدال نقره و برنز نازنین فاطمه عیدیان و ســـمیر اقبالـــی دونده های ۴۰۰متر 
و 3 هـــزار متر بـــا مانع، دیـــروز مدال های ایـــران در قهرمانی جوانان آســـیا را 

ســـه تایی کرد.

خورشـــید ناهید کیانی بالاخره در باکو طلوع کرد؛ ســـتاره 
تیم ملی تکواندوی بانوان ایران، مدال طلای مســـابقات 

جهانی در شـــیاپ چانگ باکو را نصیب خود کرد.
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  17 ذی القعده 1۴۴۴
  سال بیست و نهم
 شماره 82۰۰
  2۴ صفحه
   قیمت در سراسر کشور: 5۰۰۰ تومان

رهبر معظـــم انقلاب اســـلامی صبح یکشـــنبه گذشـــته 
1۴ خـــرداد در اجتمـــاع پرشـــکوه، عظیم و پرشـــور مردم 
قدرشـــناس و وفادار در ســـی و چهارمین سالگرد رحلت 
امـــام خمینـــی)ره(، امـــام راحـــل را از ســـرآمدان تاریخ 
ایـــران خواندنـــد و با تبیین 3 تحـــول بزرگی کـــه امام در 
ســـطح کشـــور، امت اســـلامی و ســـطح جهـــان به وجود 
آورد، گفتنـــد: »ایمان« و »امید« امـــام، عامل نرم افزاری و 
به وجودآورنده این تحولات عظیم تاریخی بود و هرکســـی 
و هـــر مجموعـــه و جریانـــی که به »ایـــران، منافـــع ملی، 
بهبـــود اوضاع اقتصادی، پیشـــرفت کشـــور و عزت ملی« 
علاقه منـــد اســـت، بایـــد همه ســـعی خـــود را در تقویت 

»ایمـــان« و »امید« مـــردم و جامعه بـــه کار گیرد.
امام؛ سرآمد تاریخ ایران

حضرت آیت الله خامنه ای، امام بزرگوار را پرچم برافراشته 
رســـالت های الهی در عصر جاهلیت های مسلح قرن های 
اخیـــر خواندند و با اشـــاره بـــه نیاز همه مســـئولان و مردم 
به خصـــوص جوانـــان به شـــناخت ابعاد این شـــخصیت 
عظیم، افزودنـــد: امام نه فقط ســـرآمد روزگار مـــا بلکه از 
سرآمدان تاریخ ایران اســـت که هیچ کس و هیچ جریانی 
قـــادر بـــه حـــذف او از حافظه تاریـــخ و یا تحریـــفِ »مؤثر، 
طولانـــی و مانـــدگار« او نخواهد بـــود؛ چرا که خورشـــید را 
نمی تـــوان پشـــت ابر پنهان کرد. ایشـــان با اشـــاره به ابعاد 
شگفت انگیز شخصیت امام در »دانش های دینی، ایمان 
و تقوا، اســـتحکام شـــخصیت و قـــوت و اراده، قیـــام لله و 
سیاســـت ورزی انقلابـــی و ایجاد تحول در نظام بشـــری«، 
افزودنـــد: جمیـــع این ابعـــاد در هیچ یـــک از ســـرآمدان 
تاریخ ایـــران دیده نمی شـــود؛ به همین علت امـــامِ یگانه 
ما، همیشـــه زنده خواهد بود و چهره درخشـــان خود را با 

صدای رســـا بـــه همه معرفـــی خواهد کرد.
تحول ایران با انقلاب امام

رهبر انقـــلاب در تبیین تحولات بی ســـابقه ای که امام در 
ایران، امت اســـلامی و جهان ایجاد کـــرد، گفتند: امام با 
به وجـــود آوردن انقلاب اســـلامی و پیروزی آن به دســـت 
مردم، ســـاخت سیاســـی ســـلطنتی را به مردم ســـالاری، 
حکومتـــی دست نشـــانده و ذلیـــل را به نظامی مســـتقل 
و متکـــی بر عـــزت ملـــی، رژیمی ضـــد دین را بـــه نظامی 
اســـلامی، اســـتبداد را بـــه آزادی و بی هویتـــی را به هویت 
ملـــی تبدیـــل کـــرد و یک ملت چشـــم دوخته به دســـت 
اجانب را بـــه نیروی معجزه آفرین »مـــا می توانیم« مجهز 

ســـاخت که برطرف کننده همه مشـــکلات حـــال و آینده 
بود. خواهد 

تحول در منطقه و امت اسلامی
حضرت آیت الله خامنه ای در تشـــریح ابعـــاد تحول امام 
در ســـطح امت اســـلامی، بـــه ایجـــاد بیداری اســـلامی، 
تحرک و آمادگی نســـبی در امت اسلامی و تبدیل مسأله 
فلســـطین به موضـــوع اول جهان اســـلام اشـــاره کردند 
و گفتند: امـــام در کالبد افســـرده ملت فلســـطین جان 
دمید و اکنـــون روز جهانی قدس نه تنها در ایران بلکه در 
پایتخت کشـــورهای غیر اســـلامی هم به صحنه حمایت 

از مظلومان فلســـطینی تبدیل شـــده است.
محور تحول جهانی امام

خـــروج از انفعـــال در مقابـــل مادی گـــری و جلـــب توجه 
ملت ها بـــه معنویت، محـــور اصلی تحول امام در ســـطح 
جهـــان بود که رهبـــر انقلاب با اشـــاره بـــه آن، گفتند: آن 
شـــخصیت عظیم، رنـــگ معنـــوی را در دنیا احیـــا کرد که 
هجوم شـــدید مراکز سیاســـی و رسانه ای ســـلطه گران به 
مســـائل و موضوعـــات معنـــوی و تلاش مبتـــذل آنها برای 
ترویج مادی گری، واکنشـــی در مقابل این تحول اســـت. 
ســـخنان رهبر انقلاب در جمـــع انبوه بی شـــمار مردم در 
حرم مطهر امام خمینی، با بررســـی عوامل سخت افزاری 
و نرم افـــزاری کمک کننـــده بـــه امـــام بزرگـــوار در رونـــد 

تحول آفرینی هـــای تاریخی ادامـــه یافت.
ابعاد نرم افزاری تحول آفرینی امام

حضـــرت آیـــت الله خامنه ای، صفحـــات کاغـــذ و نوارهای 
ضبـــط صـــوت را تنها عوامـــل ســـخت افزاری امـــام برای 
رســـاندن پیام ها و سخنان شـــان به مردم برشـــمردند و 
تأکید کردند: آنچه امام را به آن فعالیت های معجزه آســـا 
قادر ســـاخت، دو عامل مهـــم نرم افزاری یعنـــی »ایمان« 
و »امید« بود. ایشـــان با اشـــاره به ســـخنان استاد شهید 
مطهـــری بعـــد از ملاقات بـــا امـــام خمینـــی در پاریس، 
افزودنـــد: مطهری که خود کوه  ایمان بـــود، در امام چهار 
ایمان مشـــاهده کـــرد: ایمان »به هدف، بـــه راه، به مردم 
و بالاتـــر از همه، ایمـــان به خدا.« رهبر انقـــلاب ایمان به 
خداوند را در مســـیر امام یعنی مبارزه با دشـــمنان خدا، 
بـــه معنای ایمان و اعتماد به وعده های الهی دانســـتند و 
با اســـتناد به آیات متعدد قرآن مجید، افزودند: پروردگار 
وعده داده اســـت که هرکس او را یـــاری کند، از نصرتش 
برخوردار شـــود؛ وعده داده که گام هـــای مؤمنان را ثابت 

و مســـتحکم گرداند، مدافـــع مؤمنان باشـــد و حق و هر 
چیـــزی را که به نفع مردم اســـت، ماندگار ســـازد و باطل 

را همچـــون کف روی آب، دچار زوال و نیســـتی کند.
ایمان امام به اسلام و مردم

ایشـــان بـــا فاصله گـــذاری میان اســـلامی که امـــام به آن 
مؤمن بـــود بـــا اســـلام ســـرمایه داری و اســـلام التقاطی 
روشـــنفکرانِ بی اطلاع، افزودند: امام به اســـلام، کتاب 
و ســـنت همراه با اجتهـــاد متقن و فهم درســـت، ایمان 
داشت و برداشـــت های به اصطلاح روشـــنفکران مدعی 
امـــا بی خبـــر از اســـلام را قاطعانه رد می کـــرد؛ همان طور 
کـــه با اســـلام افراد متحجـــر مخالف بود که با برداشـــتی 
ســـطحی احکام سیاســـی، حکومتی و اجتماعی اسلام را 

رد و بی مســـئولیتی را ترویـــج می کنند.
رهبـــر انقـــلاب درباره بعُـــد دیگـــری از ایمان امـــام یعنی 
»ایمـــان به مـــردم«، گفتنـــد: امام بـــا درک عمیـــق آیات 
الهی، بـــه انگیزه ها و عمـــل مردم از جمله بـــه رأی آنان، 
اعتمـــاد و اعتقاد عمیق قلبی داشـــت و در مقابل برخی 
اظهار نگرانی هـــا می گفت »من مردم را بهتر و بیشـــتر از 
شـــما می شناســـم.« ایشـــان، وفاداری ملت به راه امام، 
بردباری و ایمان خانواده  های شـــهدا، مجاهدات جوانان 
و اجتماعات عظیم مردم در بزرگداشـــت دین و مســـائل 
دینی و انقلابی را نشـــان دهنده صحت و عمق شـــناخت 
امام از ملت دانســـتند و افزودند: تعبیـــر »جمهوری« در 
نام حکومت یعنی جمهوری اســـلامی، ناشـــی از اعتماد 
و اعتقـــاد امام بزرگـــوار به مردم اســـت. حضرت آیت الله 
خامنـــه ای در بیان نمونـــه ای از عمق تفکـــرِ مبنایی امام 
خمینی به جمهوریـــت، گفتند: امـــام)ره( همانگونه که 
در اواخـــر عمـــر تصریح کردنـــد به اولیـــن رئیس جمهور 
رأی نـــداده بـــود، اما چون بـــرای مردم اعتبـــار قائل بود، 

حکم همـــان رئیس جمهـــور را تنفیذ کرد.
5  دهه جهاد امیدوارانه

رهبـــر انقلاب در تبیین »امید« بـــه عنوان دومین عامل 
نرم افـــزاری در چندیـــن دهـــه فعالیـــت تحول آفریـــن 
امـــام گفتند: »امیـــد« عنصر دائم و موتـــور حرکت امام 
عظیم الشـــأن بود؛ به گونه ای که در دهـــه 2۰ از قیام لله 
ســـخن می گفـــت، در دهـــه چهـــل عمـــلاً وارد میدان 

قیـــام شـــد و در دهـــه 6۰، 
در دل توفان هـــای مهیب 

نظامـــی- امنیتـــی و سیاســـی، خم به ابـــرو نیاورد.

 
رهبـــر انقلاب در ســـی و چهارمین ســـالگرد ارتحـــال حضرت 
امـــام خمینی)ره( از »امـــام تحول« گفتند. امامی که در ســـه 
ســـطح تحول آفرید؛ تحول در ســـطح کشور )تبدیل حکومت 
ســـلطنتی به مردم ســـالاری دینـــی( ، تحول در ســـطح امت 
اســـلامی )بیداری اســـلامی و تبدیل فلســـطین به مسأله اول 
جهان اســـلام( و تحول در ســـطح جهانی )معنویت بخشـــی 
در برابر نگاه هـــای مادی و جهان بینی ماتریالیســـتی( و همه 
اینهـــا عمقِ»ایمـــان و امیـــد« آن ابرمـــرد را عیـــان و نمایان 

است. کرده 
امـــا مســـأله این اســـت کـــه در همین 34 ســـال چه شـــد که 
جمهـــوری اســـلامی در تـــراز یـــک کشـــور قدرتمند ظاهر شـــده 
اســـت؟ چه شد که دشـــمنان همه گزینه ها را روی میز گذاشتند 
ولـــی هر بـــار شکســـت خوردند؟ چه شـــد کـــه جبهـــه مقاومت 
هم جـــان گرفت، هم در کل منطقه گســـترانیده شـــد و دســـت 
برتـــر در تحولات منطقـــه را از آنِ خـــود کرد؟ چه شـــد که زوال 
رژیم صهیونیســـتی جلو افتاده اســـت؟ چه شـــد کـــه خاورمیانه 
امریکایی هوا شـــد؟ چه شـــد که اتـــاق فکرها و اندیشـــکده های 
غربـــی هر پلن و برنامـــه ای علیه ایران اســـلامی تدارک دیدند، 
به نتیجه نرســـید؟ چه شـــد که ایران هم قـــدرت بازدارندگی در 
برابر تهدیـــدات پیدا کرد و هم قدرت مهندســـی معکوس پیدا 
کرد تـــا تهدیـــدات را به فرصت تبدیـــل کند؟ چه شـــد که افول 

امریـــکا غیرقابل انکار شـــده اســـت؟ و دهها »چه شـــد« دیگر.
واقعیت صحنه این اســـت که خلف صالـــح خمینی همان 
ایمـــان و امید امام را در دســـت داشـــت و در تمـــام بزنگاه ها و 
پیچ های سرنوشـــت ســـاز و مخاطـــرات و خطرات، کشـــور را به 
ســـلامت از هجمه هـــا، فتنه هـــا و گردنه هـــای خطرنـــاک عبـــور 
داد. دوســـت و دشـــمن به این توانایی بارها و بـــه کرات اعتراف 

کرده انـــد، غیر از این اســـت؟
فراموش نمی شـــود که رســـانه های غربی چگونـــه ذوق زده 
تحلیـــل می کردنـــد کـــه پـــس از رحلـــت امـــام خمینـــی)ره(، 
کار جمهـــوری اســـلامی تمـــام اســـت! از بـــاب نمونـــه، »رادیو 
بی بی ســـی« ســـی و چهار ســـال پیـــش و در همان ایـــام ارتحال 
امام)ره( مدعی شـــد: »خلأیی را که درگذشت آیت الله خمینی 
در ســـطح رهبری ایران به وجود آورده، مشکل می توان جبران 
کرد.« یا »رادیو امریکا« با شـــادی و ذوق زدگی نوشـــت: »مرگ 
آیـــت الله خمینی قطعـــاً به بی ثباتـــی عظیمی در ایـــران منجر 

خواهد شـــد و برخی پیش بینی می کنند که ایـــن وضع، احتمالًا 
شـــعله یک جنگ داخلی را در ایـــران خواهد افروخت.« و ده ها 
و صدهـــا نمونـــه دیگر از این دســـت را می تـــوان آدرس داد اما 
همـــه این آرزوهـــا را به گـــور بردند، چرا؟ چون خلـــفِ خمینی، 
خمینـــی دیگـــری بـــود که بـــا تکیـــه و توکل بـــر همـــان خدایی 
کـــه خرمشـــهر را آزاد کـــرد، حصر آبـــادان را شکســـت، معجزه 
صحـــرای طبس را آفریـــد و ... ، مقابل توطئه ها و دسیســـه های 

امریکایـــی ایســـتاد و پا جا پای امام گذاشـــت.
هنر حکمرانـــی خلف صالح امام)ره( در زمانه ای که فتنه ها 
پیچیده تـــر، هجمه هـــا ســـنگین تر، دسیســـه ها شـــیطانی تر و با 
ابزار رســـانه به همـــه این ترفندهـــا و توطئه هـــا ضریب جهانی 
می دادنـــد، این بوده اســـت که بـــا نطق دقیـــق و منطق عمیق، 
نقشـــه دشـــمن را نقش بـــرآب کند و حرف حق را ســـر دســـت 
بگیـــرد و با مـــدد و اســـتمداد از حضرت حق، ایران اســـلامی را 
در مســـیر اســـتقلال و پیشـــرفت و اقتدار به جلو ببرد. اینجاست 
کـــه اگـــر در بزنگاهـــی، جریان مرمـــوزی بخواهد بـــا »تغلب« و 
غلبـــه بر رأی مردم، دســـت به »تقلـــب« بزند و علیـــه قانون و 
جمهوریت شـــورش کند، ایـــن خلفِ صالح امام اســـت که پای 
دفـــاع از قانـــون و رأی مـــردم قاطعانه می ایســـتد. اگـــر جریان 
دیگـــری به دنبال حـــرکات ایذایی و انتحـــاری در صحنه قدرت 
اســـت و احســـاس می کند بـــا دوربرگـــردان از اصـــول می تواند 
اوج بگیـــرد با بـــودن این خلف صالـــح، راهی جز فـــرود ندارد.
بنابرایـــن با نطق و منطق قوی امام خامنه ای که رشـــته های 
دشـــمن را پنبـــه می کنـــد، نـــه انقلاب هـــای مخملیـــن جـــواب 
می دهـــد و نه تحرکات پوپولیســـتی. نه تئوری ها و دسیســـه های 
جرج سوروســـی کارگـــر خواهد بود و نه مدل ســـازش با کدخدا!
دربـــاره ایـــن خلفِ صالـــحِ تاریخ ســـاز گفتنی ها زیاد اســـت 
و در ایـــن مقـــال نمی گنجـــد و صرفـــاً با مـــدد از جنـــاب مولانا 

می تـــوان گفت:
هرچه گویم عشق را شرح و بیان

چون به عشق آیم خجل گردم از آن
گرچه تفسیر زبان روشنگر است

لیک عشق بی زبان روشن تر است
چون قلم اندر نوشتن می شتافت

چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت
 و بالاخـــره بایـــد گفـــت؛ الحـــق و الانصـــاف، امـــام راحـــل، 
شـــخصیت حضرت آیت الله خامنـــه ای را عمیـــق دریافته بود 
کـــه گفـــت:  »... در بین دوســـتان و متعهدان به اســـلام و مبانی 
اســـلامی از جملـــه افـــراد نـــادرى هســـتید کـــه چون خورشـــید 

روشـــنی می  دهیـــد.«

حسامالدینبرومند
سردبیر

 منافع ملی وابسته به 
»ایمان« و »امید« مردم است

رهبر انقلاب اسلامی در مراسم سی وچهارمین سالگرد ارتحال امام خمینی)ره( تأکید کردند

غربی ها در اغتشاشات 
اخیر تصور کردند کار تمام 

شده، احمق ها باز هم 
اشتباه کردند

دشمن از هم اکنون 
توپخانه خود را برای 

تخریب انتخابات 
فعال کرده است، 

در حالی که 9 ماه تا 
انتخابات فاصله داریم

در کنار مشکلات، 
پدیده های امیدآفرینِ 

بسیار و پرُشماری در 
کشور وجود دارد که 

بدخواهان نمی خواهند 
این پدیده ها دیده شوند
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درصفحاتحوادث

تیـــــــــــترها
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مردی که ثابت کرده بود قاتل اصلی نیســـت نمی دانســـت در کمتر از یک سال دوستان مقتول 

کمر به انتقام می بندند و برادرش را به رگبار خواهند بســـت.

راز 2 قتل مسلحانه در دعوای اوباش ورامینی فاش شد

انتقام مخوف از قاتلان گوش بر
 سه شنبه، 16 خرداد 1402

  17 ذی القعده 1444

  سال بیست و نهم

 شماره 8200

ماجراهای تلخ و شیرین / کارشناسی پرونده ها / داستان های خواندنی جنایی / خاطرات جامانده و ... هر روز در روزنامه ایران 16

شرور مخوف ورامینی و 18 نوچه اش به خاطر عشق به یک 

زن، مردی را با شلیک گلوله کشتند وگوشش را بریدند!  

 سرنوشت دختر جوان 
که عادت به سرقت کرد

پسر 15 ساله توسط 

فرد آشنا شکار شد

وسوسه شیطانی یک دزد 

کارگر اخراجی پس از سرقت میلیونی از 

کارگاه صافکاری با بستن دست و پاهای 

2 کارگـــر دیگر به ســـراغ پســـر 15 ســـاله 

رفت و ســـناریوی یک اقدام شـــیطانی را 

به اجرا گذاشـــت.

16

هرگز خودم را نمی بخشم!

2 حادثه وحشتناک برای 

سرایدار بدشانس مدرسه

 آبمیوه مسموم 
برای شکار 9 زن تهرانی

 دزدان بدشانس 
در ایستگاه آخر

»60 درصد ســـوختگی داشـــت. پزشـــک ها 

مـــن  بودنـــد.  کـــرده  امیـــد  او قطـــع  از 

نمی دانســـتم چه کنم. داشـــتم همسرم را 

از دســـت می دادم، آن هم به خاطر اشتباه 

خـــودم. ای کاش آن کار را نمی کـــردم...«

مـــرد تبهـــکار که در پوشـــش مســـافربر 

زنان تهرانی را با انگیزه ســـرقت با آبمیوه 

مســـموم بیهوش می کرد بـــه دام افتاد.

گردانندگان یک باند که با ســـرقت های 

خیابانـــی پلیـــس را در برابـــر جرایـــم 

ســـریالی قرار داده بودند با بدشانســـی 

در آخریـــن ســـرقت بـــه دام افتادند.

پایان تلخ یک عروسی 
اشتباهی 

زن جوانـــی 10 ســـال بعـــد از پوشـــیدن 

لبـــاس عـــروس در حالـــی بـــا ویلچـــر 

برای طـــاق توافقی بـــه دادگاه خانواده 

آمده بود کـــه تصور نمی کـــرد، اتوبوس 

سرنوشـــت، وی را مقابل دفترخانه ثبت 

پیـــاده کند طاق 

کـــودک 8 ســـاله ای که در روســـتای بنـــو در حوالی 

رفســـنجان مفقـــود شـــده بـــود پـــس از ۹ ســـاعت 

عملیـــات جســـت و جو پیدا شـــد.

پس از اعلام مفقودی کودک 8 ســـاله در روستای 

بنـــو از توابـــع شهرســـتان رفســـنجان، بلافاصله 

۳ تیـــم امـــداد و نجات و آنســـت به محـــل حادثه 
اعزام شـــد.

وی با اشـــاره بـــه حضـــور تیم های امـــداد و نجات 

 – )آمـــوزش  آنســـت  و  رفســـنجان  هلال احمـــر 

نگهداری – ســـگ های – تجســـس( مرکز اســـتان 

افـــزود: با تـــلاش نیروهـــای هلال احمـــر، مردمی 

و  تـــلاش  ســـاعت   ۹ از  پـــس  عوامـــل  ســـایر  و 

جســـت و جو، کـــودک 8 ســـاله پیـــدا و بـــه آغوش 

خانـــواده تحویل داده شـــد.

 آرزوهای  آرزوهای 
 گمشده  گمشده 

در زوزه باددر زوزه باد

تحلیل کارشناسی

زهرا بیات کارشناس ارشد روانشناسی

مشـــکل همیشـــه از یک خانـــواده نابســـامان آغـــاز می شـــود؛ اعتیاد 

والدیـــن، خشـــونت و ضرب و شـــتم، طـــاق و زندگـــی با نامـــادری یا 

نا پـــدری و البتـــه در برخی مـــوارد فقر می توانـــد باعث ناآرامـــی کانون 

یک خانواده شـــود.

فقـــر بـــه تنهایـــی نمی تواند عامـــل بزهـــکاری فرزنـــد شـــود، خیلی از 

خانواده های فقیر زندگی سالمی دارند، در واقع مجموعه ای از عوامل 

به همراه هم کانـــون خانواده را متزلزل می کند کـــه یکی از آنها ممکن 

اســـت فقر و روابط ناســـالم والدین باشد.

دختـــری که در این خانـــواده زندگی می کند در ســـنین کودکی محیط 

اطـــراف خـــود را می پذیرد ولی با رســـیدن به ســـن 10 ســـالگی و آگاهی 

از دیگـــر روش هـــای زندگی به فکـــر مقابله بـــا محیط نامســـاعد خود 

می افتـــد، اولین تنش ها در آســـتانه بلوغ صورت می گیـــرد و در 13– 12 

ســـالگی بعد از مشـــاهده رفتارهای بد پدر و مادر درگیر بزه می شـــود و 

در بســـیاری از موارد بحـــران موجود در خانواده حل نمی شـــود.

فرزندانـــی کـــه از اختـــالات شـــدید عاطفی رنـــج می برند معمـــولاً در 

خانواده هایـــی رشـــد یافته انـــد کـــه والدین تربیـــت مناســـبی را برای 

فرزند در نظـــر نگرفته اند و عدم توجـــه و بی محبتی حالت هایی چون 

انزواطلبی، افســـردگی و اختالات رفتاری در کودک به وجود می آورد و 

این عوامـــل به نوبه خـــود ارتکاب بـــه جرم را تســـهیل می کند.

در ایـــن مـــورد وقتـــی امیـــال شـــدید دختـــر و هدف هایش ســـد های 

ناشکســـتنی و ناگذشتنی حائل باشد با ناکامی و تعارض و تنش مواجه 

شده اســـت و در کودکی محبت ندیده است و ســـال ها مورد بی مهری 

و بی توجهـــی واقـــع شـــده و رفته رفته دســـت بـــه ســـرقت و رفتارهای 

پرخطر زده اســـت که این امر برای او رضایت خاطـــری را فراهم می آورد 

که همواره در جســـت و جوی آن بوده اســـت.

حســـادتی در دختر نسبت به مســـافران وجود داشته اســـت که فرد با 

توجه به عدم امکان دســـتیابی بـــه موفقیت و منزلت دیگران رشـــک 

و حســـد می برد و چـــون نمی تواند ماننـــد صاحبان امـــوال مالک آنها 

گردد دســـت بـــه دزدی می زنـــد. وضعیت مغشـــوش خانواده، ســـتیز، 

اختـــاف بین پدر و مادر و رفتار خشـــونت آمیز والدیـــن از علل مهمی 

اســـت که دختـــر را دچار نگرانـــی و ناامنی کـــرده، در خود فـــرو می برد 

و بـــه کناره گیـــری از دیگـــران بویـــژه پـــدر و مـــادر می کشـــاند و فرد در 

چنیـــن شـــرایطی روابط خـــود را بـــا والدیـــن گسســـته، گاه در نتیجه 

فشـــار یا خواســـت درونی ناچار می شـــود برای ارضای نیازهای مادی و 

معنـــوی خود یا برای انتقـــام گرفتن از والدین بـــه خاطر محدودیت ها 

و ســـخت گیری های نابجـــای آنها و بعضاً برای خوشـــحالی آنها دســـت 

به ســـرقت بزند. جـــای تردیدی نیســـت که خانـــواده نقـــش مهمی را 

در پایه ریزی شـــخصیت کودک بـــه عهده دارد، کـــودک امنیت عاطفی 

خـــود را که در شـــکل ذهنـــی شـــخصیت او اهمیـــت بســـزایی دارد در 

آغـــوش خانواده به دســـت مـــی آورد بنابراین هر نوع خدشـــه ای که به 

این امنیت عاطفی وارد شـــود در روند طبیعی شـــکل گیری شـــخصیت 

کـــودک اختال ایجـــاد می کند.

9 ساعت ماجراجویی برای یافتن کودک 8 ساله

محســـن اســـلام پور از روســـتای کریـــم کلا از توابـــع 

بخش لاله آباد بابل که شـــب یکشـــنبه در بیمارســـتان 

یحیی نـــژاد بابـــل براثر گزیدگـــی که 2 مـــاه پیش اتفاق 

افتـــاده بـــود، جانش را از دســـت داد.

علی مهـــدی زاده خواهـــر زاده این جوان بابلـــی با تأیید 

این خبر بیـــان کرد: دایی من 2 مـــاه پیش در باغ خود 

دچـــار گزیدگی از ناحیه بینی شـــده بـــود. این گزیدگی 

بســـیار کوچـــک در اندازه جـــوش بود که دایـــی من به 

آن اهمیتی نداده و به پزشـــک مراجعـــه نکرده بود. این 

گزیدگی ســـبب شـــد که چند روز بعد سیســـتم عصبی 

متوفی ضعیف و از 2 هفته گذشـــته تاکنون بیماری وی 

حاد شـــود تا آنجا که دیگر نمی توانســـت حتی راه برود.

وی افـــزود: از 2 هفته گذشـــته تاکنون کـــه بیماری وی 

حـــاد شـــد، فراینـــد درمـــان و آزمایش هایـــش را انجام 

داده بـــود امـــا متأســـفانه دیگر دیر شـــده بـــود. وی در 

2 هفتـــه اخیر از نور و آب هم وحشـــت داشـــت و حتی 

نمی توانســـت صورت خـــود را با آب بشـــوید و از آب فرار 

می کـــرد. رفتـــه رفته به طـــور کلی سیســـتم عصبی وی 

مختل شـــد و در نهایـــت تنها با صدا کـــردن افراد دیگر 

چشـــمانش را بـــاز می کرد.

مرحوم محســـن اســـلام پور که شغلش ماســـاژور بوده 

متأهل و صاحب 2 فرزند دختر و پســـر 11 و 4 ساله بود.

مرد بابلی قربانی یک گزیدگی ساده

وقتـــی پـــدر و مـــادر »جســـیکا« در 

ســـقوط هواپیمـــای شخصی شـــان 

در فلوریدا جان باختند، 22 ســـال 

بیشـــتر نداشت. دانشـــجوی رشته 

گرافیـــک بـــود و تنهـــا وارث ثروت 

میلیاردی پدرش شـــد. نه خواهری 

داشـــت و نه برادری؛ پـــدرش یکی 

از بزرگ تریـــن شـــرکت های تجاری 

صـــادرات گوشـــت را اداره می کرد و 

در واقع پـــول پـــارو می کردند.

روح پاک 
در برابر 
شیطان 
زمینی

ستان
دا

ستان
دا

معصومه مرادپور / من رعنا هســـتم همیشه بین من و 

خانواده ام ســـکوت بوده است، کسی حرف مرا نشنید، 

نفهمیـــد و درک نکـــرد، من فقـــط کار کـــردم در این 13 

ســـال جهنم تبدیل بـــه تکـــرار واقعیت هر روزه شـــده 

اســـت، ســـال هایی که ســـکوت با خشـــم آمیخته شده 

اســـت، شـــبهای زندگی من دوزخی کویر مانند اســـت، 

مهتابش ســـرد و مهربان اســـت و لبخند نوازشـــگر خدا 

را دارد، ســـکوت آغاز می شـــود، در روســـتا چراغ نیست 

و شـــب ها بـــه مهتاب روشـــن اســـت و یا بـــه قطره های 

درشـــت و تابناک باران ستاره مصابیح آســـمان، مادر و 

پـــدرم با هـــم خوب نیســـتند و با من حرفـــی نمی زنند، 

رفتارشان پریشـــان و ناپایدار است، مدام درگیر هستند 

و توجهـــی به مـــن ندارند که چه بر ســـرم آمده اســـت.

هر شـــنبه خانـــواده جدیدی بـــه قصد اقامت بـــه اینجا 

می آینـــد، بعضی هـــا از همـــان ســـاعات اولیـــه صبـــح 

می رســـند که تعطیات شـــان را آغاز کنند، بعضی دیگر 

با کافگی از گم کردن راه ســـرانجام تا غروب پیدایشان 

می شـــود، مـــادرم مراســـم اســـتقبال را انجـــام می دهد 

پـــدرم هـــم در همین نزدیکی پرســـتاری پیرمـــردی را بر 

عهـــده دارد، طبق معمول 4 نفرند؛ مادر، پدر و 2 دختر، 

همه با چشـــم های مشتاق و خوشـــحال از قدم زدن در 

این اطـــراف دنبال مـــن راه می افتنـــد، از روی ماحظه 

وانمود می کنم که نگاه شـــان نمی کنم، ســـرگرم کارهای 

خانـــه ام و باغ را آبیـــاری می کنم، اما نمی توانم نســـبت 

به شـــور و شـــوق و خوشـــحالی آنهـــا بی توجه باشـــم، 

صـــدای دختر هـــا را هنـــگام گفت و گـــو با والدین شـــان 

می شـــنوم و ذوق می کنم که چقدر صمیمی هســـتند، 

چند متر آن طرف تر آلونکی اســـت که خانواده ام در آن 

زندگـــی می کنند، پشـــت پرچین های بلندی که شـــبیه 

دیوارند، ســـال ها خانه مـــا فقط یک اتاق بـــود که برای 

ما ســـه نفر حکم آشـــپزخانه و اتاق خواب را داشت، دو 

ســـال پیش همزمـــان با 13 ســـالگی من مـــادرم کارش 

را بـــرای یـــک آقـــای ســـالمند آغاز کـــرد، مقـــداری پول 

پس انداز کـــرد، پدر و مـــادرم از صاحبخانه خواســـتند 

اگر امـــکان دارد اتاقـــی کوچک برای مـــن اضافه کنند.

 پدر من ســـرایدار ایـــن ویای بزرگ اســـت، صاحبخانه 

خـــارج از کشـــور زندگی می کنـــد و بعضی اوقـــات برای 

خودش به اینجا می آید و وقـــت می گذراند، خانواده ای 

نـــدارد، روزهـــا اسب ســـواری می کند و شـــب ها جلوی 

آتـــش کتـــاب می خوانـــد، بجـــز تابســـتان ها مشـــتری 

زیـــادی بـــرای خانـــه اش نیســـت، اینجا زمســـتان های 

کشـــنده و بهارهـــای پـــر بارشـــی دارد، صبح هـــا پـــدر با 

زحمت مرا تا مدرســـه جایی که احســـاس تعلقی به آن 

ندارم می رســـاند، راحت نیســـتم که با دیگـــران قاطی 

شـــوم، شـــبیه هیچ کس دیگری نیســـتم، چند ساعت 

که می گذرد طـــوری می شـــوند که انگار همیشـــه اینجا 

زندگـــی کرده اند، رفتارهایشـــان آنقدر قشـــنگ اســـت 

که هر بـــار وقت خـــوردن ناهار و خوردن چیزی رشـــته 

محبـــت را از گفت و گوهایشـــان، صدای قـــوری و طعم 

چـــای تشـــخیص می دهم.

غروب فرا می رســـد، صدای قورباغه هـــا، جیرجیرک ها 

و زوزه بـــاد را می شـــنوم، به رغـــم وزش بـــاد تصمیـــم 

می گیرنـــد از نـــور پایـــان روز اســـتفاده کننـــد و بیرون 

غـــذا بخورنـــد، اما مـــن و پـــدرم داخل خانـــه کوچک و 

در ســـکوت غذا می خوریـــم، پدرم هنگام غـــذا خوردن 

ســـرش را بالا نمی گیرد، مادرم هم نیســـت، مکالمه ای 

بیـــن ما شـــکل نمی گیـــرد و همـــه چیز در ســـکوت...، 

مـــادرم نمی توانـــد اینجـــا را تحمـــل کنـــد و از زندگی در 

اینجـــا بـــدش می آیـــد، دلم بـــرای شـــکوه های مـــادرم 

تنگ نمی شـــود، دوســـت ندارم بـــه غرغرهایش گوش 

دهـــم، هرچند احتمـــالاً حق با اوســـت، وقت هایی که 

خیلی شـــکایت می کند پـــدرم در بیـــرون روی چمن ها 

می خوابـــد و مـــن مثل همیشـــه در حیاط می نشـــینم 

و مشـــغول تعمق در آســـمان پرســـتاره و تاریکی مطلق 

می شـــوم، از نزدیـــک می بینم کـــه این خانـــواده چقدر 

ایـــن منطقه روســـتایی با منظـــره خالـــی از تغییرش را 

دوســـت دارند و چقدر بـــرای جزئیاتـــش ارزش قائلند، 

چـــه چیزهایی باعث می شـــود به فکـــر فرو رونـــد و به 

آرامـــش برســـند، آنها همه چیـــز دارند، وقتـــی دخترها 

شـــاتوت می چینند لباس هایشـــان لک می شـــود، مادر 

اصاً عصبانی نمی شـــود بلکه از پـــدر می خواهد از آنها 

عکـــس بگیرد، خـــوش  به حـــال آنها...

همزمـــان با خـــودم فکـــر می کنـــم آنها چقـــدر تنهایی 

اینجـــا را حس می کنند و از روزهـــای تکراری که در خانه 

مخروبه مـــا می گذرد چـــه می دانند؟

از شـــب هایی کـــه بـــاد آنچنـــان با شـــدت مـــی وزد که 

انـــگار زمیـــن می لرزد یـــا زمانی که صـــدای بـــاران مرا تا 

صبح بیدار نگـــه می دارد؟ آیا آنها ســـکوت ســـنگینی را 

که سراســـر زمســـتان تمام ایـــن منطقه را فـــرا می گیرد 

دوســـت خواهند داشـــت؟ فردا صبح یک کیک و چند 

شـــمع می آورنـــد، متوجه می شـــوم کـــه تولد پدرشـــان 

اســـت، در حال نظافت هستم که صدای ضربه ای به در 

را می شـــنوم، دختر ها را می بینم که مردد ایســـتاده اند؛ 

از لباس های کثیـــف من و نفس کـــم آورده ام، ظرفی با 

دو تکـــه کیک به مـــن می دهنـــد، زودتر از آنکـــه بتوانم 

تشـــکر کنم فـــرار می کنند کیـــک را در ســـکوت بدی با 

پـــدرم می خوریـــم، پدرم چنگالـــش را زمیـــن می گذارد 

و آشـــفته نگاهـــم می کنـــد و بیرون مـــی رود کـــه دور از 

چشـــم من سیگار بکشـــد، غافل از اینکه من هم درگیر 

مصرف شـــده ام...

رفتارهای زشـــت و بی رحم پدر و مادرم نســـیم ســـردی 

در مـــن ایجـــاد می کند که آغاز ســـکوت و شـــب را خبر 

می دهـــد، چـــه فاجعـــه ای، ناله هـــای گریه آلـــود مـــرا از 

تنهایـــی نمی فهمند.

من بـــرای خوشـــحالی آنها دســـت به هـــر کاری می زنم 

امـــا آنها مـــرا نمی بینند، مـــن اکنون درســـت نمی دانم 

کـــه در آن لحظـــات درگیـــری چـــه اتفاقـــی می افتـــاد، 

عمـــق ایـــن زخم هـــا و دردهـــا را نمی فهمیـــدم و ایـــن 

اندیشـــه ها و احســـاس های بـــد در دلـــم طرح هـــای 

ســـیاهی می کشـــید، من برای خوشـــحال شـــدن مادر 

و پـــدرم و دور شـــدن از ایـــن فقر لعنتی گاهی وســـایلی 

از مســـافران را برمی داشـــتم و به مادر و پدرم می گفتم 

آنها را از ســـر فراموشـــی یا تعمداً از سر عدم احتیاج جا 

گذاشـــته اند و هر روز به تعداد وســـایلم اضافه می شد، 

به این کار )ســـرقت( عـــادت کرده بـــودم. حس خوبی 

به من می داد، ســـیگارهای پـــدرم را تأمیـــن می کردم و 

خیلـــی چیزهای دیگـــر، اما حـــالا حال خوبی نـــدارم و 

عـــذاب وجـــدان آزارم می دهد.
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شـــش روز پـــس از آنکه خـــروج امارات 
از ائتـــلاف دریایـــی با امریـــکا در خلیج 
فارس تأیید شد، انتشـــار خبر تشکیل 
یک ائتلاف دریایـــی منطقه ای با حضور 
ایران، عربستان، امارات، قطر، بحرین، 
عراق، پاکســـتان و هند تحولی جدی و 
عمیق در جغرافیای سیاســـی منطقه را 

آشکار ساخت...


